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چکیده:
های اجتماعی میزردازد شناسی علمی است كه به بررسی جامعه و پدیدهجامعه زمینه و هدف: 

شناسی ادبیات، و در تغییر و نگهداشت فرایندهای موجود در اجتماع نیز تأثیرتذار است. در جامعه

های موجود در آنها بررسی میشوند. آثار ادبی از منظر جامعه و تولیدهای اجتماعی و عناصر و سازه

شناسی و رویکردهای توناتون آن در آثار توناتون ادبی ضروری وند افکار و اصول جامعهشناخت پی

چراغها را من »شناسی شهری و روستایی را در رمانهای های جامعهپژوهش نشانه ایناست. 

 بررسی خواهد كرد.« تخم شر»و « خاموش میکنم

و روش تردآوری اطلاعات در تحلیلی انجام ترفته -این پژوهش به شیوۀ توصیفیروش مطالعه: 

 ای است.آن كتابخانه

عبارتند از: « چراغها را من خاموش میکنم»ویژتیهای برجستج جامعج شهری در رمان  ها:یافته

رفاه، افکار جدید، آزادی فکری، آزادی شخصی، امور مربوط به زنان، معاشرت كم و محدود و 

عبارتند از: تعصب، « تخم شر»در رمان وكار راحت. ویژتیهای برجستج جامعج روستایی كسب

وكار سخت، محدودیت فکری، زنان و سبک زندتی، سختکوشی و سبک زندتی صعب، كسب

 تیزهای ساده و قدیمی، معاشرت و صمیمیت زیاد. 

شناسی شهری و روستایی مشخص ترایانج مربوط به جامعهبر مبنای عناصر واقع گیری:نتیجه

وضعیت زندتی شخصی و اجتماعی مدرن، « من خاموش میکنم چراغها را»است كه در رمان 

صنعتی، فردترا، بدون حاشیج فردی و اجتماعی و محدود به افراد كم است. بیشتر روابط در سطح 

وضعیت زندتی شخصی و اجتماعی سنتی، « تخم شر»خانواده توصیف شده است. در رمان 

فراد زیاد است. جامعج شهری همراه با های فردی و اجتماعی و مشمول اكهنگرا، پر از حاشیه

وضعیت جامعج روستایی، توصیف شده است.

 4154آذر  65 :دریافت تاریخ  

 4154دی  66:  داوری تاریخ  

 4154بهمن  59: اصلاح تاریخ  

4154اسفند  66: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sociology is a science that examines society 
and social phenomena and is also effective in changing and maintaining existing 
processes in society. In the sociology of literature, literary works are examined 
from the perspective of society and social productions and the elements and 
structures in them. It is necessary to identify the connection between the ideas 
and principles of sociology and its various approaches in different literary 
works. This research will examine the expressions of urban and rural sociology 
in the novel "I turn off the lights" and "Seed of evil". 
METHODOLOGY: This research has been done by a descriptive and analytical 
method and the method of collecting information is library research. 
FINDINGS: The prominent features of the urban society in the novel "I turn off 
the lights" are: Prosperity, new thoughts, intellectual freedom, personal 
freedom, women's affairs, limited socializing and easy business. The prominent 
features of the rural society in the novel "Seed of Evil" are: Prejudice, 
intellectual limitation, women and lifestyle, hard work and difficult lifestyle, 
hard business, simple and old styles, great socializing and intimacy. 
CONCLUSION:  Based on the realistic elements related to urban and rural 
sociology, it is clear that in the novel "I turn off the lights", the personal and 
social life style is modern, industrial, individualistic, without personal and social 
boundaries and limited to few people. Most relationships are described at the 
family level. In the novel "Seed of Evil", the personal and social life style is old-
fashioned, full of personal and social boundaries and includes many people. The 
urban society is described along with the state of the rural society. 
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 مقدمه
های اجتماعی میزردازد و در تغییر و نگاهداشت فرایندهای شناسی علمی است كه به بررسی جامعه و پدیدهجامعه

روستا های جغرافیایی و محیطی همچون كشور و بخصوی شهر و موجود در اجتماع نیز تأثیرتذار است. محدوده

شناسی در پیوند با علومی همچون روانشناسی، های مطالعاتی این علم هستند. علم جامعهبرخی از بسترها و زمینه

شناسی شهری، محیط شهر را بعنوان یک های مطالعاتی بسیاری پیدا میکند. جامعهفلسفه، ادبیات و مذهب شاخه

کار و بازتاب زندتی، برخی از محورهای مطالعاتی این جزء از حقیقت اجتماعی تجزیه و تحلیل میکند. بیان راه

های سبک و روش زندتی و شناسی روستایی اجتماعهای محلی و روستایی را بیشتر در حوزهعلم است. جامعه

ارتباط با سایر جوامع بررسی میکند. رمان و داستان واقعگرا، كه موضوعهای جامعه و سبک زندتی معاصر را توصیف 

كافی برای تجزیه و تحلیل مفاهیم مورد نظر جامعج شهری و روستایی را در بر دارد. هر یک از این  میکند، زمینج

هش رو در این پژواند. از این ای نشان داده شدهدو جامعه بطور مستقل یا در پیوند با یکدیگر در بطن متن بگونه

زویا پیرزاد و « اغها را من خاموش میکنمچر»متن دو رمان  ،شناسیهای ترایش جامعهبر مبنای عناصر و مؤلفه

 بلقیس سلیمانی معرفی و تبیین میشوند. « تخم شر»

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
« تخم شر»زویا پیرزاد و « چراغها را من خاموش میکنم»مقایسج رمانهای در حدود بررسیهای نگارندتان دربارۀ 

، تا كنون پژوهشی انجام نشده است. از مهمترین شناسی شهری و روستاییبلقیس سلیمانی با رویکرد جامعه

  شناسی آثار این دو نویسنده انجام شده، میتوان به این موارد اشاره كرد: پژوهشهای فارسی كه دربارۀ جامعه

بر معرفی نویسندتان و انواع زمان و داستان، علاوه « نویسی ایرانصد سال داستان»( در كتاب 4395میرعابدینی )

اجتماعی شهر و روستا را با تکیه بر آثار نویسندتان مرد و زن همچون پیرزاد، سلیمانی، چوبک و دیگر وضعیت 

افراد توضیح داده است. او شرایط اقلیمی روستایی و شهری در رمانها و داستانها را نیز تحلیل كرده است. یانس و 

ویا پیرزاد بر اساس دیدتاههای جورج لوكاچ، شناختی ادبیات در آثار زبررسی جامعه»( در مقالج 4349دیگران )

اند كه پیرزاد با توجه به نظریج باختین دریافته است كه چندآوایی و بیان كرده« لوسین تلدمن و میخائیل باختین

چندزبانی بعنوان ظرفیت بالقوۀ متن، این امکان را در اختیار خواننده قرار میدهد كه رمان و داستان را از این نظر 

وی كند. آثار پیرزاد با توجه به نظریج تلدمن، حکایت از پایگاه اجتماعی نویسنده و نوع نگاه او به مسائل واكا

نی كارتیری چاشاجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان مطرح در رمان دارد. پیرزاد با استفاده از مصادیق كارناوالی و به

عبارتی پیرزاد، آنچه كه رنگ و بوی انتقاد با خود به همراه  طنز و نقیضه، رویکردی انتقادی از اوضاع جامعه دارد؛ به

وارتی تجلی بارز كالایی شدن زندتی اجتماعی دارد، در پرده و لفافج طنز بیان میکند. از دید پیرزاد، نظریج شیء

رار ق است. مطالعه و بررسی این آثار نشان میدهد كه جهان پیرامون در نگاه پیرزاد سراسر در فرایند دیالکتیک

  دارد.

شناختی آثار زویا پیرزاد )سه كتاب، چراغها را من نقد جامعه»( در مقالج 4341علی محمدی و عذرا محمدی )

كم به خودآتاهی دست یافته و در طول اند كه در این سه اثر زنان كمبیان كرده« خاموش میکنم، عادت میکنیم(

بر حفظ هویت زنانه، به شخصیتی مؤثر ر طی داستان علاوه اند. شخصیتهای پیرزاد دداستان دچار دترتونی شده

تحلیل مضامین اجتماعی در آثار زویا پیرزاد با »( در مقالج 4347زاده و شعبانی )در جامعه تبدیل میشوند. آقاسی

 «عادت میکنیم»و « چراغها را من خاموش میکنم»اند كه رمانهای بیان كرده« تأكید بر زبان اقلیتهای مذهبی
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بر ارزشهای ادبی و هنری، از این نظر نیز شایسته بررسیند كه نخستین رمانهای فارسیند كه به دست لاوه ع

زبان میگذرد و یکی از تمهایشان مناسبات یک اند، ماجراهایشان در محیطی ارمنیای ارمنی نوشته شدهنویسنده

ی میشود نقش رمانهای پیرزاد در آشنایی جامعج قومی بسته با جامعج بزرگ محاط بر آن است. در آن جستار سع

 مردم با زندتی اقلیتها، خصوصاً جامعج زنان، بیشتر و بهتر نمایان شود. 

یر پ بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّجشناسی رمان خالهجامعه»( در مقالج 4341خادمی كولایی و دیگران )

 حال انتقادی به مسائل اجتماعی ونگاهی واقعگرایانه و در عین اند كه سلیمانی در این رمان با بیان كرده« بوردیو

اسی شنور از دیدتاه جامعهفرهنگی ایران، خصوصاً وضعیّت زنان در دهج شصت و قبل از آن میزردازد. این مقاله بهره

این داستان،  دبر پایج مکتب انتقادی پیر بوردیو است. در رابطج دیالکتیکی عاملیّت و ساختار بوردیو در كنش افرا

بیشتر بازتولید ساختارهای ثابت فرهنگی وجود دارد؛ امّا در پایان رمان، شاهد تولید ساختاری جدید از سوی یکی 

ناظر بر آن است كه نویسندۀ آن  بازیخالهیافته در رمان از شخصیتّهای اصلی آن هستیم. همچنین مفاهیم بازتاب

ای، تاریخی، پیشامدرن، مدرن و پسامدرن و مقایسج ه در بستر اسطورهبا نگاهی به جامع -خواسته یا ناخواسته-

( در مقالج 4344یانس و دیگران ) ضمنی آنها با یکدیگر، رابطج دیالکتیکی عاملیّت و ساختار بوردیو را تأیید میکند.

لوكاچ  یشجتکیه بر انداند كه با سعی كرده« بررسی شیءوارتی در آثار زویا پیرزاد با تأكید بر رویکرد جورج لوكاچ»

تعامل دوسویج فرهنگ و جامعه، به بررسی شیءوارتی در آثار  در زمینج شناخت كلیت واقعیت اجتماعی بوسیلج

 زویا پیرزاد بزردازند. 

شناسی در آثار این دو نویسنده های علم جامعهاند به بررسی كلی نشانهپژوهشهایی كه تا كنون صورت ترفته

ان اند و از این رو نگارندتمفصل و منسجم به این مقوله و رویکرد شهری و روستایی نزرداخته طورباند؛ اما پرداخته

های بصورت مفصل و منسجم نشانه ایتحلیلی و ابزار كتابخانه-كارتیری روش پژوهش توصیفیبا به سعی دارند

ت كه با نگاهی تحلیلی رمان ضروری اس شناسی شهری و روستایی در این دو رمان را نشان دهد.رویکرد جامعه

معاصر با مطالعج موردی، بررسی شود و باید در پژوهشی مستقل به تبیین عناصر نظریات اجتماعی در زمینج آثار 

انتخاب رویکرد شهری و روستایی در این پژوهش برای شناخت پیوندهای  داستانی ادبیات معاصر پرداخته شود.

 ها و بافت بیرونی جامعه است.ادبیات با فرهنگ، تمدن، سازه

 

 بحث و بررسی
های موجود در آنها بررسی شناسی ادبیات، آثار ادبی از منظر جامعه و تولیدهای اجتماعی و عناصر و سازهدر جامعه

بیل تشکّلهای اجتماعی، شرایط اقلیمی، مناطق شهر و روستا، افراد و طبقات توناتون جامعه میشوند. مباحثی از ق

رویکرد شهری و روستایی در  شناسی ادبیات مد نظر قرار دارد.و روابط مختلف درون و بیرونی هر جامعه در جامعه

دیگر در دو منطقج روستا و شهر  شناسی، شناخت اقلیمها، اقتصاد، فرهنگ و بافت و عناصر فرهنگی، مادی وجامعه

شهرهای ایران از وقتی كه سکونتگاه همیشگی »شناسی شهری و روستایی در ایران نشان میدهد كه است. جامعه

انسانها شده، همواره با روستا ارتباط داشته است. در جامعج ایرانی، ورود فرهنگ غرب و پیشرفت فرهنگ شهرنشینی 

: 4371)نظامیان، « فرهنگ شهرها شد و رابطج روستا و شهر نیز تغییر پیدا كرد باعث دترتونیهایی در تاریخ و

شناسی شهری و روستایی، موضوع و وقایع مهم در های مطالعاتی جامعه(. با توجه به تعریف و حوزه414-415

« من خاموش میکنمچراغها را »داستانهای رئال تا حدودی در راستای اهداف این دو علم قرار دارد. پیرزاد در رمان 

افراد مدرن را در اجتماعی محدود به خانواده را نشان میدهد كه اهداف و افکار و آرمانهای آنها، بخصوی شخصیت 
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از جهانی میگوید كه مختصاتش برای « تخم شر»زن اصلی، در جامعج شهری قابلیت بروز دارد. سلیمانی در رمان 

های او نقش بسزایی دارد و داستان ان دو ویژتی مهم در چیدمان قصهخوانندتان غریبه نیست. اقلیم و فرهنگ بعنو

 لابلای همان باورهای مردم روستا جلو میرود و خودش را واضحتر میکند. 

 معرفی میشود.شناسی و رویکردهای آن است، در ادامه اصول این پژوهش، كه جامعه 

ه با علوم بینهایتی همچون هنر، فلسفه و علوم ادبیات از جمله علوم نامحدودی است كشناسی ادبیات: جامعه

نگری در این پیوند و عناصر سازندۀ ادبیات دریافته میشود كه رابطج متن با با جزئی»اجتماعی ادغام شده است. 

معتبر و  ایزندتینامه یا روانشناسی مؤلف و شرایط اقلیمی و طبقاتی و فرهنگی حاكم بر آفاق خلاقیت او مسئله

اندازی اند در مواردی  صورتها را با شرایط تاریخی و اقتصادی پیدایش آنها و در چشمند تنی كه توانستهمهم است. چ

ات شناسی ادبیتر در زندتی مرتبط كنند، مهمترین كارها را در حوزۀ مطالعات اجتماعی آثار ادبی و جامعهتسترده

شناسی ادبیات و شناسی را به دو دستج جامعهمعه(. میتوان این نوع جا47:4375)شفیعی كدكنی،« اندانجام داده

شناسی ادبیات پیرامون مسائل خارج از متن همچون پخش كتاب، فروش شناسی ادبی نیز تقسیم كرد. جامعهجامعه

شناسی ادبی جزو علم ادبیات است و در این بررسی به متن اثر توجه آن، خواننده و نویسنده جستجو میکند. جامعه

نگریها، ساختارهای ذهنی و معرفتی و مسائل ایدئولوییک بررسی های اجتماعی اثر همچون جهانهمیشود. پدید

 (.194:4344میشود )شمیسا، 

شناسی ادبی محسوب میشوند. لوكاچ و تلدمن پردازان جامعهترین نظریهجورج لوكاچ و لوسین تلدمن، برجسته 

اند. نظر تلدمن در رویکرد اجتماعی به آثار ادبی این د كردهبر تأثیر محیط پیرامون بر فرم و محتوای ادبی تأكی

شناختی، این آثار را به واحدهای جمعی مربوط میسازد كه میتوان ساختاریابی آنها را با بررسی جامعه»است كه 

(. او نقش 349:4374)تلدمن، « آسانی بیشتر روشن كرد و پیوندهای ضروری را با سهولت بیشتری آشکار ساخت

 «نگری یک طبقه یا تروه اجتماعی به متن ادبیای برای انتقال جهانواسطه»سنده در بازنمایی وقایع را بعنوان نوی

( معرفی میکند. صفت واقعگرایی در پیوند جامعه و رمان برای لوكاچ مهم است. توجه او به 455:4377)تلدمن، 

ر بر ادبیات رئالیسم كه ب»و دارد؛ تا حدی كه فقط رئالیسم و آثار مربوط به آن نیز ریشه در این سلیقه و نظر ا

 ( تأكید میکند.47:4394)لوكاچ، « اساس واقعیت جامعه است

تیری و سنجش ذوق و شوق مردم اندازه»سنجش جامعج ادبی شهر و روستا شناسی شهری و روستایی: جامعه

صی از مردم نشان میدهد و تاهی برای نسبت به آثار ادبی است كه درجج مقبولیت و نفوذ اثر را در تروههای خا

(. همراه با 194:4344)شمیسا، « قضاوت در نقد ادبی مفید است. این نگرش شبیه به سنجش افکار عمومی است

وكار و این نوع نگرش تحلیلی، بررسی نشانه و مختصات روستا و شهر در اثر از قبیل تویش، ارتباط مردمی، كسب

فرهنگ و دیگر مواردی كه در پیوند با جامعه خود را نشان میدهند، جزو علم نقد اقتصاد، آداب رفتاری، دین و 

شناسی شهری و روستایی ابتدا مبحث تفاوت شهر و روستا جلب شناسی شهری و روستایی هستند. در جامعهجامعه

ه است ین تقسیم كردنشین و شهرنشهای انسانی را به دو نوع بادیهنظر میکند. از منظر تاریخی، ابن خلدون جامعه

شناسی شهری (. جامعه47:4391خلق، و تفاوت آنها را در ارتباط با مسائل و عوامل اقتصادی نشان میدهد )نیک

)ساوج  «ریزیبندانهای خیابانی، تجربج زندتی شهری، رفتار انبوه مردم و جمعها، مسکن، برنامهراه»مسائلی همچون 

ی های مطالعاتسائلی همچون پیشرفت، امکانات زیاد و سرمایه و صنعت زمینهم ( را مطالعه میکند.5:4397و وارد، 

شناسان شهری، بویژه بسیاری از جامعه»شناسی شهری است؛ زیرا مربوط به نوترایی و مدرنیته در جامعه

ای كه هشناسان اولیه، مجذوب این تجربج نوترایی بودند. اما این مشغلج ذهنی مسلط همواره در تنش با شیوجامعه
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شناسی (. جامعه45)همان:« داری بر زندتی شهری اثر میگذارد، وجود داشته استساختارهای اقتصادی سرمایه

های صنعتی، فرهنگی و اجتماعی و خصوصیات روستایی شناخت دانش زندتی روستاییان است. از زاویج پدیده

(. مباحث كمیّ جمعیت، 454-459: 4395ها و دترتونیهای روستا را نشان میدهد )آشفته تهرانی،خانواده

وكار، درآمد و اقتصاد متفاوت و سبک زندتی در این نوع مطرح میشوند. بخشهای محیطی و جغرافیایی كسب

واحدهای ده )مونوترافی( است و فرق ده و شهر را از لحاظ فضا »مربوط به حوزۀ مطالعاتی این علم علاوه بر روستا 

روههای اجتماعی روستایی بررسی میکند و دشواریهای قشربندی اجتماعی خانوادۀ و زمان و تأثیر فضا را در ت

 های دیگر مطالعاتی آن هستند.( نیز حوزه9:4395)خسروی،« روستایی و مسئلج شخصیت

 

تخم »زویا پیرزاد با « چراغها را من خاموش میکنم»شناسی شهری و روستایی رمانهای مقایسۀ جامعه

 بلقیس سلیمانی « شر
 های جامعج شهر و روستا تحلیل میشود.متن این دو رمان با توجه به نشانه ر اینجاد

ابتدا باید شکل روابط درونی و بیرونی عناصر موجود در شهر و روستا را تجزیه  اشکال و روابط شهر و روستا:

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به كار میرود. برای توصیف و تصویرسازی پدیده« شهر»كرد. عنوان 

دشده ند و افراد متولپیرزاد در ابتدای رمان برای معارفه، به مکانهای تولد برخی شخصیتهای رمان در شهر اشاره میک

مشترک جمعیت در شهر و روستا را نشان میدهند. در این متن اشاره  یا اهالی هر منطقج شهری و روستایی، ویژتی

 به مکان جلفا در شهر اصفهان و آیوازیانهای تبریز نشاندهندۀ شهری بودن فامیل شوهر و مادر این شخصیت است:
ست. از آیوازیانهای تبریز. مادرم اصفهان به دنیا آمده. آرشالوس وسکانیان توضیح دادم آیوازیان فامیل شوهرم ا»

و منِ  میشناسید؟ ]..[، باز دست كشید به موهایش. اتر لقبشان را بدانم شاید بشناسم. خیلی سال جلفا نبودم. منِ

 (.41:4395)پیرزاد،« جنسی نبودكردم. لقبهایی كه ارمنیهای جلفای اصفهان به همدیگر میدادند خیلی از سر خوش

نی شده است. سلیماهای طبیعت شناختهشکل جامعج روستایی در پیوند با محیطی محدود و دارای عناصر و پدیده 

با تصویرسازی از عناصر طبیعت، جامعج روستایی را كه تویا از نهاد طبیعت برآمده است، نشان میدهد. در این 

اند كه با اعتقادات و رسوم مردم روستا پیوند دارند. درختی رده شدهمتن، عناصر طبیعت در جامعج روستایی برشم

 كه بنا بر اعتقادات عرفی مردم روستا، در مسئلج ازدواج نقش دارد، در این متن معرفی شده است:

اش میبردشان دور و اطراف توران؛ لنگر، سید مرتضی، تخت سرتشتک، الله با پیکان كهنهبعضی وقتها هم عین»

های اطراف توران، مخصوصاً صخره رسول. دخترها عاشق این صخره بودند. از میانج چشمه عروس و صخرههنزا، 

ها صخره یک درخت بنه درآمده بود كه تورانیها معتقد بودند بعد از مرگ رسول درآمده. مردم از بالای صخره پارچه

بخت به آن ایمان داشتند و رهای دم های نخی رنگی مینداختن رویش. مخصوصاً عشاق و پسرها و دختو تلوله

 (. 46:4344)سلیمانی، « اسمش را هم تذاشته بودند درخت مراد

تعاملهای خای جامعج شهری در فضای اداری و تروههای سیاسی و حزبی بیشتر تعامل و تیپهای اجتماعی: 

 ج شهری را بیان میکند:جامع. پیرزاد با اشاره به سیاست و حزب، تفکر چیره بر تعاملهای نشان داده میشود

اولین بار كه آرتوش و ترانیک دو ساعتی بحث سیاسی كردند، بعد از رفتن تارنیک آرتوش تفت حزب »

]...[،   ؟داشناكسیون یک وقتی پیشرو بود. حالا زمانه برتشته. چرا تارنیک هنوز سنگ داشناكها را به سینه میزند

« ش پدرم دوستی داشت كه عضو حزب داشناكسیون بودبعد از رفتن مادر توضیح دادم كه خیلی سال پی

 (. 64:4395)پیرزاد،
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های قشر روستایی را ساده، محدود و سطح پایین میشناسند. عناصر فردی و اجتماعی وابسته عموم افراد خواسته

نان ز آانگیزه، تمایل، اهداف، وضعیت روحی، دین و رفتار باعث تأثیرتذاری بر دیگران و تأثیرپذیری ا»همچون 

میشوند. این عوامل زمانی دلیل با هم بودن میشوند كه تجمع افراد جدا از یکدیگر را به صورتهای خاصی از با هم 

 (. 664:4345)زیمل، « ی بودن درآورند. این شکلها مرتبط با تعامل هستندبودن و برای دیگر

با توجه به این مفهوم، پیرزاد برای معرفی در عرف اجتماعی و فردی، تیزهای جامعج شهری فاخرتر و رسمیتر است.  

 به اشیای ترانبهایی همچون انگشتر برلیان و طلا اشاره میکند:  های سطح بالا و تران یک فرد از جامعه،علاقه

از دهانم پرید كه بد نیست عیب و ایراد خودمان را هم ببینیم. توقع انگشتر برلیان سه قیراطی داشتن! آلیش »

« م را تمام كنم: مثلاً من چه عیب و ایرادی دارم كه انگشتر برلیان نباید داشته باشم؟مجال نداد حرف

 (.31:4395)پیرزاد،

وكار محدود كشاورزی و دامداری یا كارتری است كه در مقابل این تعامل شهری، تعامل روستایی در كسب   

تروههای كوچک و اغلب آشنا و دوست با یکدیگر آن را تشکیل میدهند. مشاغل مربوط به روستا از جمله كشاورز 

. در این متن شغل دستفروشی بوفور دیده میشود« تخم شر»و شخصیتهای كارتر زمین كشاورزی در رمان 

 محصولات روستا با عرضج مستقیم و بدون واسطه معرفی شده است: 

آنجا دستفروشی میکند. سالهاست آنجا بساط پهن میکند. چیز ثابتی هم نمیفروشد، هر بار یک چیزی میفروشد. »

و و . بعضی وقتها هم دارفصل چنز، چنز میفروشد. فصل تردوی تر، تردوی تر میفروشد. فصل بنه، بنه میفروشد

تاوزبان، آویشن و... میچیند و میفروشد. مشتری هم شاه، كلزوره، تلدوای محلی میفروشد، خودش میرود كوه

(. این شخصیت بواسطج تعاملهای شغلی در روستا، 434:4344)سلیمانی، « دارد. سفارش هم میگیرد از این و آن

 اط است.شده است و با افراد زیادی در ارتبشناخته

های شهری به دلیل كمبود وقت و مکان و در دسترس نبودن افراد، بیشتر در مهمانیها معاشرتها و معارفهمعاشرت: 

و دورهمیها است. شخصیت رمان برای اقدام به معاشرت، در این بخش رمان از چند شخص دیگر دعوت میکند: 

شب شام منتظرتان ، راه افتاد طرف در و تفت: پنجشنبهآمیزم تشکر كردناتهان از جا بلند شد، از پذیرایی محبت»

 (.14:4395)پیرزاد،« میکنند، شما و شوهرتان با پسرم امیل آشنا میشویدها با هم بازی هستم. بچه

معاشرت در جامعج روستایی محدود و ساده و بدون تعارف و تشریفات در هر زمان و مکانی انجام میشود و دربارۀ 

 معج روستایی، مفاهیم زیر مطرح است:این معاشرت در جا

 معنای محیط روستایی در تذشته و نزد جامعج سنتی كنونی

 معنای محیط روستایی در اندیشج طرفداران روستاترایی جدید

 (Lauga, 1985:54).شده معنای محیط روستایی در ناكجاآباد جامعج روستایی در حال فروپاشی یا فروپاشی

ای صمیمانه و اهمیت بزرتتری و وجوب نیز در چهارچوب خانوادۀ سنتی دارای رابطه« تخم شر»شخصیتهای رمان 

 احترام توصیف میشوند:

با فرخنده و مینو كه حرف زده بود و قرارومدارها را تذاشته بود، حرفی از مژتان و لاهیجان نزده بود؛ اما امید »

هم به مژتان بزنند كه البته به بهانج عروسی او  داشت حالا كه برای چهارمین بار به عروسی فرخنده میرود، سری

هم دو بار رفته بود شمال. برادر كوچکش محمدحسین تنها كسی بود كه حساب عروسی دوستهایش را داشت. 

]...[، اما با محمدحسین ندار بود، برادرهای دیگر كه اینطور فکر میکردند. چون از لحاظ سنی به او نزدیکتر بود. 

ه بود، بجای خواهر و برادر، برادرزاده دور و برش بود. مادرش سر پیری آورده بود و پدرش خوشحال چشم كه باز كرد
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(. تفکرهای ضد زن و پسرخواهی جامعج سنتی و 47 45: 4344)سلیمانی، « و برادرهایش را سرافکنده كرده بود

 بدوی نیز در این بخش رمان نشان داده شده است. 

مشاهده در شهر و روستا، اسباب و وسایلی مختص جامعج شهری و های قابل هسازبر علاوه سنت و مدرنیته: 

روستایی هستند. اشاره به وجود خرس بزرگ پشمالوی فاخر و پیانو بعنوان ابزار موسیقی مدرن، تجدد شهری و 

یشی بود و خرس پشمالوی آرمینه را كه خدا میداند چرا اسمش ا»قشر مرفه را در این بخش رمان نشان میدهد: 

شبها تا بغل نمیگرفت، نمیخوابید و یک شب در میان تم میشد، زیر درپوش پیانو پیدا كردم و بردم تذاشتم 

 (.47:4395)پیرزاد،« بغلش

شناسی شهری است. توصیف خیابان های مطالعاتی مرتبط با نوترایی جامعهبافت و معماری مدرن شهری، زمینه    

های خانه همچون اتاق نشیمن، سبک زندتی جدید شهری مطابق با جزئیات سازهو نامهای جدید آن همراه با 

روشن شد. از آن فاصله  1آن طرف خیابان چراغ یکی از اتاقهای جی »محل سکونت جدید در شهر را نشان میدهد: 

(. 64ان:)هم« های بواردۀ شمالی همه شبیه هم بودند، میدانستم اتاق نشیمن استاما چون خانهدرست نمیدیدم 

 بعنوان حركتی به سوی اندیشج مجرد و»شناسی شهری میتواند این نوترایی ظاهری و مفهومی مد نظر جامعه

لز، )مای« های طبیعی و مؤسسات اجتماعی تلقی شود كه هنر مدرنیسم را تعریف میکندخودمختاری از سوی جلوه

94:4344.) 

ترایی به ذهن متبادر میشود. سبک جامعج شهری ایی و مدرنای شهر و روستا ناخودآتاه، سنتگردر بررسی مقایسه

خواهان زندتی جدید و آسان و پیشرفته است. جامعج سنتی سبک كهن و آشنای خود را دنبال میکند. تغییر و 

تجدد برای جامعج روستایی عجیب است و با سختی پذیرش میشود. این رفتار، نگاه از بالا به پایین را از جانب 

 زندتی شهری به زندتی روستایی نشان میدهد. دارندتان

ست: های روستایی توصیف كرده اسلیمانی بعُدی از رابطج سنتی حاكم بر جوّ خانوادتی روستایی را بر حسب طائفه

ها. یوسف سلطانی انجركی را میشناسد. مگر میشود نشناسد. هفت جدش را میشناسد، انجرک بوده و این طایفه. »

اش از اند. نه كه طایفهبه رحمت خدا رفته. آنجا تل پدر و مادر خدابیامرزش خاكش كردهشش هفت ماهی است 

 (.444:4344)سلیمانی، « انداند، وسط قبرستان دفنش كردهبزرتان انجرک بوده

رون نظام د»شناسی و ادبیات و افراد چنین آشکار میشود كه پیوند علم اقتصاد و علم جامعهوكار: اقتصاد و كسب

تصادی، پول همانند اتصالی است كه بیشترین حد تسترش تروه اقتصادی را به بیشترین حد تفاوت و تمایز اق

(. 134:4343)زیمل، « تبط میکندیافتن اعضای آن، در ابعاد آزادی و احساس مسئولیت برای خود فرد و تمایز كار مر

 رستج تحصیلی و نوع فعالیت اشخای است.وكار این دو جامعه بیشتر تأكید بر توصیف در بیان اقتصاد و كسب

کر تش» وساز را، كه بیشتر برای جامعج شهری است، نشان میدهد:پیرزاد با بیان شاخص مهندس و كارتر، ساخت

كرد و بعد نالید كه شش ماه از موعد قانونی ترفیعش تذشته و كارتزینی شركت نفت هنوز حکمش را نداده. 

 «هرچی نباشه آقای مهندس سینیوره. حرف ما كارترها در رو نداره»ش بکند. خواهش كرد به آرتوش بگویم سفار

 (. 65:4395)پیرزاد،
تفاوت در »خریدوفروش محصولات روستایی و مختص هر منطقه در توصیف جامعج روستایی مهم است؛ زیرا 

« رندد خود پیش میگیعادتها، رسوم و شأنهای مختلف زندتی ملتها حاصل اختلافی است كه در شیوۀ معاش و اقتصا

داستان این عشق تورانی مثل »(. سلیمانی به امرار معاش جامعج روستایی اشاره میکند: 47:4391خلق، )نیک

تردوی توران و آلوچج آن از شهری به شهری و از نسلی به نسلی منتقل میشد و چشم آدمها را خیره میکرد و 
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اند تا همراه تردوها و کن است؟ آیا تورانیها این قصه را ساختهكرد. مگر ممسؤال از پی سؤال در ذهنها ایجاد می

 (.44:4344)سلیمانی، « كم چاشنی محصولاتشان بکنند؟های خشکشان به این و آن بفروشند یا دست آلوچه

ور حپیرزاد ازدواج به سبک ارامنه را، كه كاملاً غربی و به دور از سنت است، بیان میکند. سنت آشنایی بر م ازدواج:

دختر و پسر است و خانواده یا واسطه برای این امر نقشی ندارند یا حضور و تأثیرشان كمرنگ است. در این متن 

اید سعی كردم یادم بی»آشنایی دختر و پسر و تصمیمشان برای ازدواج، در قالب دوستی پیش از ازدواج بوده است: 

بود كه میتوانستم جزو دوران عشق و عاشقی زندتیم به  دوران نامزدیم با آرتوش چه حسی داشتم. این تنها زمانی

حساب بیاورم. چیز زیادی یادم نیامد. فاصلج آشنایی تا نامزدی و نامزدی تا ازدواج طولانی نبود. یک هفته بعد از 

مان به آرتوش برخوردم. قبل از اینکه خوشحال شوم تعجب كردم. آرتوش مهمانی تولد دوست مشترک، نزدیک خانه

ظاهراً تعجب كرد و تفت چه تصادف جالبی! تفتم واقعاً هم چه تصادفی. بعدها، روزی كه در خیابان سعدی هم 

راه میرفتیم و پونچیکهایی را كه از قنادی مینیون خریده بودیم میخوردیم، آرمن نگاه به سقف پرسید: تو و پدر 

 (. 411-413: 4395)پیرزاد،« قبل از اینکه عروسی كنید عاشق هم شدید؟

رفتار شهری سرد و »این نوع سبک ازدواج شهری تا حدی در رفتار، بخصوی جامعج شهری، ریشه دارد؛ زیرا 

خشک است. در شهرها به دلیل تحرک اجتماعی و مکانی، انتخاب همسر محدودۀ وسیعتری دارد و از حد محلج 

 (.57:4344)صدیق سروستانی، « تخودی فراتر میرود. در بناهای بلند و آپارتمانی هم، ناآشنایی بیشتر اس

ازدواج را طبق سنت اقوام با توصیف جشنها، انجام سنتها و عروسی باشکوه روستایی « تخم شر»سلیمانی در رمان 

. برای خواب رفتند مژتان»ای در بیان ازدواج در رمان او بیشتر جلوه میکند: ترسیم میکند؛ در واقع مباحث حاشیه

مالی. چقدر رقصیدند و چقدر رقص یاد ترفت ماهرخ. عروسی مینو و عبدالحی توی چه عروسیئی بود! شمالی ش

خانه برتزار شد. قبلاً توی تهران هم یک مجلس كوچ عروسی ترفته بودند. اما عروسی شمال تومنی هفت صنار با 

 (.656:4344)سلیمانی، « عروسی تهران تفاوت داشت

ین متن پیداست. نویسنده برتری فرهنگ و به اصطلاح باكلاس بودن تفاوت رفتار چند شهروند و روستانشینان در ا

عبدالحی همج روشنفکران دینی و ملی مذهبیها را جمع » :شهرنشینان را به دلیل داشتن موقعیت بالا نشان میدهد

كرده بود توی خانج درندشت عمویش كه در صیدرمحلج رودسر بود. دكتر سروش یوسفی اشکوری حتی صحبت 

 (.656:4344)سلیمانی، « اما این خودش بود كه تند زده بود به مجلس عروسیش هم كردند

نینا »: زبان مکالمه و تفتار اول شخص در اثر زویا پیرزاد كاملاً رسمی و مطابق زبان مردم شهر است: تکلم و لهجه

؟ هنوز وقت نکردم میز ضبط صوت را دیدی»بندی را مچاله كرد و به من نگاه كرد. زانو زده كنار میز، كاغذ بسته

 (.444:4395)پیرزاد،« زیرش را بخرم. تارنیک قول داده شعر و آوازهایی را كه سوفی میخواند ضبط كند

ص خارجی مشخهای تاریخی مبنی بر سکنی تزیدن اقوام بیگانه در محیط شهری كشور ایران از وجود نامهای اشاره

ویولت رو به آلیس و مادر و پشت به » ویش این اقلیت است:ارمنی، قسمتی از زبان یا ت« یان»میشود. پسوند 

آرتوش و آرمن خم شد روی میز و دست كشید به مجسمه. پشت دامنش چاک كوچکی داشت. آرتوش سر چرخاند 

 (.466:4395)پیرزاد،« طرف پنجره. آرمن روی صندلی جابجا شد

مانند، حضور جمعی از مردم روستا را كه چندان بیان لحن عامیانه و همراه با كلمات نه چندان خوشایند و دشنام

بزرتان؟  پشت سرچرا قایم میشود »مبادی آداب نیستند و اینگونه رفتارها را نشان صمیمیت میدانند، نشان میدهد: 

چرا فریاد نمیکشد؟ جیغ نمیزند؟ خاک بر سر نمیریزد به شیوۀ همین انجركیها و خودش را بیجان نمیکند؟ بدنش، 

 (.443:4344)سلیمانی، « خودش، خود خودشزردنبو و لاغرمردنیش وفادارتر است به همین بدن 
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كه غالباً در روستاها رایج « لهله»و « كوار»، «بزرتون توران»، «ببم»ها و اسامی ساختگی مانند بیان القاب، وایه

ا و، میفهمید تماشاچیانش رله كوقتی كسی میگفت: بو خدا جونت نگیره له»ای از لهجج روستایی دارد: بود، مایه

 (.41)همان: « تأثیر قرار داده و باز میفهمید یکتنه دارد ملال را از توران دور میکندتحت 

كار كردن در شهر و روستا فعالیتی مشترک است كه هدف مشترک كسب درآمد دارد.  اهداف فردی و اجتماعی:

رمان پیرزاد، هدف مادر از سختی دادن به خود این  تفاوت اینها در نوع كاروكسب، نتیجه است. در جامعج شهری

های عالی رفتاری و اجتماعی دست یابند. فرزندان نیز در محیطهای است كه فرزندانش درس بخوانند و به جایگاه

چند بار در جواب من كه تفته بودم وقتش نشده كیف »علمی سطح بالا تحصیل كردند و مدارک مختلفی ترفتند: 

بود اتر میخواستم مثل زنهای شتره شلخته مدام كیف و كفش بخرم نه تو لیسانس میگرفتی، نه  نو بخری؟ تفته

ست و ام اسمش لیسانس نیآلیس. بارها برای مادر توضیح داده بودم مدرک زبان انگلیسی كه از شركت نفت ترفته

« ت نفت دادههرچند آلیس از انگلستان لیسانس سرپرستاری اتاق عمل ترفته، خرج تحصیلش را شرك

 (. 64:4395)پیرزاد،

در جامعج روستایی رمان سلیمانی هدف، ازدواج و جدا شدن از خانواده و زندتی مرفه است. این اهداف نتایج     

منفی و مصیبتهایی نیز به همراه دارد. زنی كه صرفاً بخاطر داشتن این هدف، ازدواج اشتباهی كرده است، پیامدهای 

ا هم نگران كرده بوده. در آن هفت روز بیشتر چای شیرین ها ربیوه»روحی و روانی این كارش نشان داده شده است: 

اش را از این اتاق به آن اتاق كشاند و از اینکه اجازه داده بود تورانیها و آب خورد، راه رفت و چشم و روان تحقیرشده

یده م نشنها و شماتتهای آنها را هچنان بلایی سرش بیاورند، از خودش تا سرحد مرگ متنفر بود. التماسهای بیوه

آبرو كردن یک زن و (. بطور غیرمستقیم در این متن، آسیب رساندن و بی41-43:4344)سلیمانی، « میگرفت

 مقابلج زنان بیوه با او، اهداف جمعی یک جامعج روستایی نشان داده شده است. 

هرنشینها ا تضاد رفتار شیکی از ابعاد برجستج روابط متقابل شهر و روستا، در تعامل ی روابط متقابل شهر و روستا:

و روستانشینها است. ممکن است خیلی از مواقع محیط و حتی زندتی در شهر و روستا بطور عکس برای افراد 

ای مبنی بر حضور و تعامل نشانه« چراغها را من خاموش میکنم»شهرنشین و روستانشین ممکن نباشد. در رمان 

 شهر و روستا به چشم نمیخورد.

رد و زن روستایی و شهری با یکدیگر متفاوت است. زنی با ظاهر آراسته و مد روز زنی شهری، و زنی رفتار و ظاهر م

سلیمانی تقابل و جدال دو زن شهری « تخم شر»وبرق زنی روستایی شناخته شده است كه در رمان زرقساده و بی

قلم هم آرایش میکرد كه  فرنوش برخلاف مینو و فرخنده اهل حجاب نبود. هفت»و روستایی ترسیم میشود: 

دخترها نمیکردند. سیگار هم میکشید كه نه مردها میکشیدند و نه دخترها. پایش را هم روی پایش مینداخت كه 

نماز میزد. ]...[، ماهرخ به حرفهای به نظر خاله ادای خارجکیها بود. ناخنهایش را هم لاک قرمز میزد كه فقط آدم بی

های دلش اقرار میکرد در آدم كردن دختر دماغ سربالای تهندیدند؛ اما ماهرخ آن تهخاله میخندید، دخترها هم میخ

 (. 444و 449: 4344)سلیمانی، « تهرانی شکست خورده

های زیاد و زندتی در بافت خای شهر، : مردم شهر به دلیل داشتن دغدغهرفتارهای فردی و اجتماعی مردم

دارای سبک زندتی خودمحور و فردترا هستند. كار زیاد و سنتگرایی باعث شده است جامعج روستایی رفتارهایی 

ر شتن فکهمچون توجه مادام به خویشتن و ظاهرترایی و بیتوجهی به باقی امور خانواده و اجتماعی زن و مرد و ندا

معاش را پذیرا نباشد. برخلاف جامعج روستایی، در جامعج شهری این سبک زندتی و رفتارهای شخصی و جمعی 

وجود دارد و در این متن، پیرزاد این رفتار را نشان داده است. او زن شهری را ترسیم میکند كه بیشتر به فکر 
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س نشسته بود پشت میز و ناخن سوهان میزد. مادر آلی»رسیدتی به ظاهر، تفریح و بیرون رفتن و مهمانی است: 

ها را تردتیری میکرد و با نینا سلام و احوالزرسی ترمی كرد. های تلی بالای قفسهایستاده روی صندلی و كوزه

پس دلگیری از نینا تمام شده بود. صدای شورلت آرتوش آمد. نینا و آلیس روبوسی كردند و نینا خبر مهمانی 

 (.475:4395)پیرزاد،« دادپنجشنبه شب را 

این موضوع كه در روستا صفا و صمیمیت و دلسوزی بیشتر است و جزو خصوصیت اخلاقی مردمان روستا در 

شده و پذیرفتنی است. سلیمانی مردی را ترسیم میکند كه بیشتر به فکر معاش و معاشرتشان است، كاملاً شناخته

آیا سهراب میداند ماهرخ تنها دختر خانواده است و »رش است: خانواده و امور فرزندان خویش بخصوی تنها دخت

سخت عزیزكردۀ حاجی؟ آیا میداند حاجی ماهرخ را به راه دور نمیدهد؟ آیا اطلاع دارد ماهرخ نازپرورده است و 

ه ك ای كه دو بیوۀ ازكارافتاده در آن زندتی میکنند نمیفرستد؟ اصلاً حتم ماهرخ به او تفتهحاجی او را به خانه

سوتر نمیدهد. آیا او میتواند زندتیئی درخور، آنطور كه شایستج حاجی تنها دخترش، یگانه دخترش، را از توران آن 

 (.54:4344)سلیمانی، « دختر حاجی عطایی است، برای ماهرخ در توران فراهم كند؟

تر جامعج شهری بیشتر و به دسترسی به امکانات رفاهی حمل و نقل، سرترمی، تحصیلی و دیگر موارد در امکانات:

وهوای پاک، محیط و فضای آرام در از روستا است و در مقابل آن دستیابی به عناصر مواد غذایی طبیعی و آب

های نسبت به خانواده« تخم شر»جامعج روستا بسیار بیشتر از جامعج شهری است. خانوادۀ روستایی در رمان 

ر دسترس بودن مواد غذایی ارتانیک و سالم در روستا باعث شده است شهری، بیشتر بدنبال تغذیج سالم هستند. د

كه عادات غذایی جوامع روستایی به سالمخوری متمایل باشد. فراوانی مواد غذایی سالم نوعی امکانات مخصوی 

خاله همانطور كه ساكش را میبست، سفارشهای لازم را به ماهرخ و فرخنده كرد: جگر »جوامع روستایی است: 

موش نشود، هر سه روز، زیادش خوب نیست. آن هم این جگرهای تهرانی كه معلوم نیست جگر خر است یا فرا

حلال توشت. هر روز دو قاشق هم شده ماهرخ از این چنگمال تورانی بخورد. خرما و روغن حیوانی و تردو و 

 (.444: 4344)سلیمانی، « دارچین و تخم تشنیز دارد چنگمال

محروم بودن منطقج روستایی اشاره شده است كه نیاز به نیروهای كار متخصص، یکی از امکاناتی در این متن به     

تقاضای انتقالی داده بود برای تهران. به تابعیت از همسر »است كه مناطق روستایی محروم به آن نیازمند هستند: 

ه كه اتر در دوران دانشجویی توانست میتوانست برود تهران. آموزش و پرورش توران قبول نکرد. او بایست میدانست

سهمیج دبیری مناطق محروم را بگیرد و از مزایایش استفاده كند، در ازایش تعهد دارد سالها در منطقج محروم 

 (.455: 4344)سلیمانی، « توران خدمت كند

اقداماتی است كه فراهم كردن امکانات تشریفاتی و ترانقیمت برای برتزاری مراسم عزاداری ارامنه از جمله     

تالار اجتماعات مدرسه پر بود. روی دیوارها با »دلیل و ناكارآمد به نظر برسد: ممکن است برای جامعج روستایی بی

های مشخص تاجهای تلایول سفید زده بودن با نوارهای پهن سیاه. مادر به آلیس غر زد تفتم دیر شده. حالا فاصله

 (.467:4395)پیرزاد،« آمدمین نمیروز عزا سلمانی نمیرفتی آسمان به ز

خانم سیمونیان تفت امیلی كلاس پیانو دارد و از »و سرترمی دختر خانواده، آموزش بغایت تران ساز پیانو است: 

(. این نوع سرترمی و 474)همان: « امیلی شنیده كه دوقلوها هم كلاس پیانو دارند و امیلی با دوقلوها بیاید كلاس

امکانات رفاهی هنرها »با اقتصاد و رفاه و سرمایج شهری را نشان میدهد كه مایلز آنها را  هنر فرهنگ شهری توأم

( در جامعج شهری 451:4344)مایلز، « در قالب هنرهای سوبسیدی و محلی و آمادتی مدنی برای مصلحت عمومی

 نامیده است.
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 گیرینتیجه
« تخم شر»غیرمسلمان را نشان میدهد و رمان  ای شهری و متجدد وجامعه« چراغها را من خاموش میکنم»رمان 

ای سنتی، روستایی، ساده و مذهبی را نشان میدهد. زویا پیرزاد، بعنوان نویسندۀ ارمنی و شهری، وقایع و جامعه

ود ها و تحلیلهای خها، شنیدهویژتیهای جامعج اقلیت خود را در آثارش منعکس كرده است. بلقیس سلیمانی دیده

 هایهای پژوهش نشان میدهد جلوهافیایی و اجتماعی روستایی را در آثارش بازتاب میدهد. یافتهاز موقعیت جغر

وكار، سنت و شناسی شهری و روستایی در اشکال و روابط شهر و روستا، معاشرت، اقتصاد و كسببارز جامعه

ی، روابط متقابل شهر و روستا، مدرنیته، تعامل و تیزهای اجتماعی، ازدواج، تکلم و تفتار، اهداف فردی و اجتماع

رفتارهای فردی و اجتماعی مردم، امکانات، فقر و مسائل خانوادتی بارز است. در جامعج روستایی، روابط فردی و 

 وكار ویژتیهای برجسته هستند.تعامل برجسته است و در جامعج شهری، مدرنیته و كسب

عبارتند از: رفاه، افکار جدید، آزادی « اموش میکنمچراغها را من خ»ویژتیهای برجستج جامعج شهری در رمان 

وكار راحت. ویژتیهای برجستج جامعج فکری، آزادی شخصی، امور مربوط به زنان، معاشرت كم و محدود و كسب

عبارتند از: تعصب، محدودیت فکری، زنان و سبک زندتی، سختکوشی و سبک زندتی « تخم شر»روستایی رمان 

 زهای ساده و قدیمی، معاشرت و صمیمیت زیاد.وكار سخت، تیصعب، كسب

وضعیت زندتی شخصی و اجتماعی مدرن، صنعتی، فردترا، بدون حاشیج « چراغها را من خاموش میکنم»در رمان 

وضعیت زندتی شخصی و اجتماعی سنتی، « تخم شر»فردی و اجتماعی و محدود به افراد كم است. در رمان 

« چراغها را من خاموش میکنم»اجتماعی و مشمول افراد زیاد است. در رمان های فردی و كهنگرا، پر از حاشیه

ترایی، روابط شهری متوسط است و بیشتر روابط در سطح خانواده نشان داده زویا پیرزاد به دلیل فردترایی و كانون

روابط خانوادتی شده است؛ به همین دلیل حضور تعامل و تیزهای اجتماعی و معاشرت با دیگران در قالب خارج از 

متوسط است. پایج زندتی شهری بر نوترایی و تجدد است؛ به همین دلیل در زندتی شهری كه در این رمان 

توصیف شده است، حضور عناصر مدرنیته زیاد است. به دلیل وسعت جغرافیایی و تعداد افراد و تنوع احتیاجات 

است. در این رمان تعداد شخصیتها و معاشرت افراد وكار زیاد زندتی شهری در این رمان، اقتصاد فعال و كسب

اندک است؛ به همین دلیل حضور موردی رخداد ازدواج كم است. با توجه به موضوع این رمان، كه زندتی یک 

خانوادۀ شهری روایت میشود، حضور لهجه كم است و محدود به لهجج مختصر ارمنی در متن و زبان این رمان 

اد محدود رمان و به زبان آوردن زیاد افکار و حالات درونی شخصیتها، تکلم و تفتار، حضور است. به خاطر تعداد افر

متوسط دارد و میزان حضور رفتارهای فردی و اجتماعی مردم متوسط است. میل به تجدد و پیشرفت در شهر باعث 

ن رمان فقط روایت یک زندتی شده است كه در این رمان اهداف فردی و اجتماعی بسیار زیاد و دارای تنوع باشد. ای

 شهری است و روابط متقابل شهر و روستا اصلاً وجود ندارد. 

بلقیس سلیمانی به دلیل بیان وضعیت جامعج شهری همراه با وضعیت جامعج روستایی، میزان « تخم شر»در رمان 

و  ث شده است تعاملحضور روابط روستایی متوسط است. محیط كوچک و شناخت زیاد افراد روستا از یکدیگر باع

تیزهای اجتماعی و معاشرت زیاد باشد. زندتی یکنواخت و سرترمی و فعالیتهای محدود در روستا باعث شده است 

بسامد و تنوع اهداف فردی و اجتماعی متوسط باشد. متناسب با سبک زندتی مردم روستا، بسامد حضور رفتارهای 

ن رمان زیاد است. در این رمان آمدوشد مردم روستا به شهر و فردی و اجتماعی مردم و مسائل خانوادتی در ای

مردم شهر به روستا بازتاب داده شده است؛ به همین دلیل میزان روابط متقابل شهر و روستا متوسط است. مسئلج 

 نازدواج زیاد بیان شده است؛ بطوری كه كوچکترین افکار و آداب و رسوم سنتی و عرفی دربارۀ ازدواج در این رما
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بیان شده است. با توجه به فرهنگ روستایی در این رمان لهجه زیاد بیان شده است. معاشرت و روابط افراد باعث 

شده است متنهای مربوط به تکلم و تفتار زیاد باشد. با توجه به فرهنگ حاكم بر روستا و عادتهای رایج مردم در 

یاد است. به دلیل مساحت كم و فضای كوچک جامعج نحوۀ سبک زندتی، در این رمان بسامد حضور عناصر سنتی ز

وكار كم است. در نتیجج این نوع اقتصاد، وجود امکانات در روستا متوسط است و فقر زیاد روستا، اقتصاد و كسب

 است.

 

چراغها را من »شناسی شهری و روستایی رمانهای جدول كمیّ و كیفی مقایسج میزان حضور عناصر جامعه

 بلقیس سلیمانی « تخم شر»یا پیرزاد و زو« خاموش میکنم

عناصر 

شناسی جامعه

 شهری و روستایی

چراغها را من »

« خاموش میکنم

 زویا پیرزاد

 

 تعداد

 

 درصد

« تخم شر»

 بلقیس سلیمانی

 

 تعداد

 

 درصد

اشکال و روابط شهر 

 و روستا

روابط شهری متوسط 

 است.

روابط روستایی  94/43 455

 متوسط است.

355 14/64 

تعامل و تیپهای 

 اجتماعی

 45/1 59 زیاد 94/1 35 متوسط

 73/1 44 زیاد 46/6 64 متوسط معاشرت

عناصر مدرنیته زیاد  سنت و مدرنیته

 است.

عناصر سنتی زیاد  53/4 17

 است.

463 94/9 

اقتصاد فعال و  وكاراقتصاد و كسب

 وكار زیاد است.كسب

وكار كم كسب 79/6 65

 است.

45 73/5 

 4 41 متوسط 93/5 4 كم ازدواج

 45/6 37 زیاد 55/5 1 كم لهجه

 14/64 355 زیاد 47/44 465 متوسط تکلم و گفتار

اهداف فردی و 

 اجتماعی

 13/4 65 متوسط 93/5 16 بسیار زیاد

روابط متقابل شهر و 

 روستا

 45/6 37 متوسط 5 5 هیچ

رفتارهای فردی و 

 اجتماعی مردم

 75/47 617 زیاد 41/46 44 متوسط

 35/4 99 متوسط 65/64 494 بسیار زیاد امکانات

 43/4 67 زیاد 93/5 4 كم فقر

 41/1 44 زیاد 16/5 34 متوسط مسائل خانوادگی

 

  نویسندگان مشاركت
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زبانهای خارجی و ادبیات فارسی دانشگاه دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی حسن بساکآقای دكتر   است.شده استخراجپیام نور 

نهایی متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان السادات كیاافخماند. سركار خانم بوده مطالعه

نیز  نابه عنوان مشاور محمدجواد عرفانی بیضاییآقای دكتر مرتضی حاجی مزدارانی و آقای دكتر اند. نقش داشته

مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهدر تجزیه و تحلیل داده

 است.بوده پژوهشگرچهار هر  مشاركت و تلاش حاصل

قدردانی و تشکر

پژوهشی تروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسندتان

پژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندتان كه زبانهای خارجی و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردانشکده 

 .نمایند اعلام دادند، یاری

منافع تعارض
سندتان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر حا

طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسندتان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا تعارض تزارش م

را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

میگیرند. عهده بر
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